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Abstract 

The main concern of this research is the comparative study between philosophical ethics and monotheistic 

ethics with a case study of Allameh Tabatabai's views. The findings of this research– written in a library 

research method in collecting information and rationally analyzing and describing the data– is that the 

philosophical ethics is based on considering man regardless of ontological issues and of the relationship 

between man and the system of existence and God, and the most fundamental notion in this ethics is 

equilibrium. The monotheistic ethics, however, is based on the relationship of man with the system of 

existence and especially with God and the most crucial concept in here is absolute monotheism meaning that 

God's existence has such an absoluteness that it leaves no room for anything else. As a result, there is no 

ground for moral vices to appear, and upon reaching this degree of monotheistic knowledge, a monotheist is 

adorned with all moral virtues, without there being any anteriority and posteriority between the occurrence 

of virtues. 
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 اخلاق فلسفی و اخلاق توحیدی از منظر علامه طباطبایی

 بازخوانیِ مبانی و آثار تربیتی 
 کتر فردین جمشیدی مهر د 

 استادیار و عضو هیأت علمی گروه الهیات )فلسفه( دانشگاه گنبدکاووس  
fjamshidi@gonbad.ac.ir 
 دکتر سیدمهدی رحمتی  

 استادیار و عضو هیأت علمی گروه الهیات )علوم قرآن و حدیث( دانشگاه گنبدکاووس  
 چکیده

 های علامددهسئلۀ اصلی این پژوهش مطالعۀ تطبیقی میان اخلاق فلسفی و اخلاق توحیدی با مطالعۀ موردی دیدددگاهم 
آوری اطلاعات و تحلیل و توصیف عقلانددی ای در جمعهای این پژوهش د که به شیوۀ کتابخانهطباطبایی است. یافته

نظر اه مباحددث نگری صددر لاق فلسددفی بددر انسددانها به نگارش در آمددده د عبددارت اسددت اه اینادده مبنددای اخدد داده
ترین مفهوم در این اخلاق، اعتدددا  نظر اه رابطۀ انسان با نظام وجود و خداوند است و کلیدیشناختی و صر هستی

ترین مفهددوم در ویژه با خداوند است. اساسیکه مبنا در اخلاق توحیدی رابطۀ انسان با نظام وجود و بهاست؛ درحالی
لاق، توحید اطلاقی است. به این معنا که وجود خداوند اه چنان اطلاقی برخوردار است که جددایی بددرای  یددر این اخ

گیری رذایل اخلاقی وجود ندارد و شخص موحد با رسیدن به این درجه ای برای شالگذارد؛ بنابراین، همینهباقی نمی
ایناه میان حدوث فضددایل تقدددم و تددأخری وجددود   شود؛ بدوناه معرفت توحیدی، به همۀ فضایل اخلاقی آراسته می

 داشته باشد.
 اخلاق فلسفی، اخلاق توحیدی، اعتدا ، توحید اطلاقی، علامه طباطبایی. :هاکلیدواژه
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 درآمد

های حامای یونان باسددتان ریشدده اند  الباً در اندیشهمباحث اخلاقی که در فلسفۀ اسلامی مطرح شده
فلاطون الهی و فیلسو  اعظم ارسطو هستند. فیلسوفان مسلمان دربارۀ مسائل ها اآن  تریندارند که شاخص

شناسددی ورود کددرده و شناسددی و حتددی معرفتگوندده کدده در مسددائل هستیاند؛ اما آناخلاقی ابراه نظر کرده
ها همت کرده بودنددد، در مباحددث مربددوخ بدده اخددلاق ورود ناددرده و موشاافانه مسائل را تبیین و به حل آن

اند. علامه طباطبایی در آثار مختلف خود اه سه گونۀ متفاوت اخلاقددی ن رأی و نظر جدیدی ارائه ندادهچندا
یاد کرده است؛ اخلاق فلسفی، اخلاق عام انبیاء کدده در میددان همددۀ ادیددان الهددی مشددتر  اسددت و اخددلاق 

که بر مذاهب   منظور اه اخلاق فلسفی در این پژوهش، اخلاقی است  1توحیدی که خاص قرآن کریم است.
ها وحدت اطلاقی یا همان وحدت وجود نیست. بنابراین، این گونه اه فلسفی مبتنی است که نقطۀ نهایی آن

و هم در جهان اسلام مااتب فلسفی مشاء و اشددراق   2اخلاق هم شامل اخلاق فیلسوفان یونان باستان است
الهی ماننددد توحیددد در ذات، صددفات و افعددا ، گیرد. اخلاق عام انبیاء)ع( ضمن اعتقاد به مبانی را در بر می

کنددد. در ایددن گوندده اه های اخلاقی را بر پایۀ ثواب و عقاب اخروی تعریف مینبوت، معاد و مانند آن، گزاره
هددا دچددار شود که هر انسانی ممان اسددت در مقابددل آناخلاق برای  یر خداوند شأن و جایگاهی دیده می

خلاقی شود. انسان متخلق و با فضیلت د در این مرام اخلاقی د باید با هدودن ترس، ریا، تابر و سایر رذایل ا
نظر کددردن اه در این مقاله با صددر   3رذایل و تهذیب نفس اه خبائث، خود را به فضایل اخلاقی آراسته کند.

لطبیعی آن اخلاق عام انبیاء و احالۀ آن به همانی دیگر و پژوهشی مستقل، ابتدا اخلاق فلسفی، مبانی مابعدا
های توحیدی اخددلاق و مبددانی و آثددار آن شود و سپس، به اندیشهو نیز آثار مترتب بر این اخلاق بررسی می

 شود.  پرداخته می
 

 پیشینۀ تحقیق

اند کدده در در همینۀ اخلاق توحیدی و مقایسۀ آن با اخلاق فلسفی، برخی اه مقددا ت بدده چدداه رسددیده
 ها پرداخته خواهد شد.پژوهش کنونی با آنادامه به این مقا ت و وجه تمایز 

اخلالا   خلیلی، مصطفی. »اخلاق توحیدی اه دیدددگاه علامدده طباطبددایین. فصددلنامۀ تخصصددی   .1
 (.1391) 1، ش. وحیانی

 
  .358-1/355، المیزانطباطبایی، . 1
  .1/355 ،المیزانطباطبایی، . 2
  .18، الرسائل التوحیدیةطباطبایی،  .3
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منش و علی فضلی. »واکدداوی آثددار فددردی و اجتمدداعی اخددلاق نیا،  لامرضا و رضا ا هیخلیلی .2
 (.1396) 12، ش. پژوهشییعهش توحیدی قرآن اه دیدگاه علامه طباطبایین. 
های اخلاق توحیدی اه منظر علامه طباطبایی پرداخته شددده و در در مقالۀ او  صرفاً به چیستی و مؤلفه

مقالۀ دوم به آثار فردی و اجتماعی اخلاق توحیدی در مقابل اخلاق برخاسددته اه مبددانی فلسددفی د مددادی و 
ایددن مقددا ت بدده اختلافددات مبددانی و آثددار تربیتددی ایددن یددا اه  اخلاق عام انبیاء)ع( توجه شده است. هیچ

اند. پژوهش حاضر درصدد است که بعداه تبیین هاویۀ دید و منشأ ایددن دو های متمایزِ اخلاقی نپرداختهگونه
 ها بپرداهد.های تربیتی آنگونۀ اخلاقی به اختلافات مبنایی و نیز تفاوت

 
 اخلاق فلسفی .۱

نگری دارد و منظددور اه وم آن اعتدا  در قوا اسددت، ریشدده در انسددانترین مفه اخلاق فلسفی که محوری
نظر کردن اه نسبت ایددن انسددان بددا جهددان نگری، توجه به انسان و قوای ادراکی و تحریای او و صر  انسان

نظر اه نظر اه ایناه وجود اصیل باشد یا ماهیت و صددر  هستی و مبدأ آن است. اه این منظر، انسان د صر  
نظر اه ایناه این هستی مبدئی داشته باشد یا نداشته باشد و ین وجود مشاا باشد یا متواطی و صر  ایناه ا

نظر اه ایناه رابطۀ مبدأ فرضی با معالیل چگونه است د دارای قوایی ادراکی و تحریای است. قوای نیز صر  
و قددوای محرکددۀ انسددان   1اند اه: حس ]مشتر [، خیا ، وهم، حافظه، متخیلدده و عقددلادراکی انسان عبارت

 2اند اه: شهویه،  ضبیه و عاقله.عبارت
 بررسی قوای محرکۀ انسانی .1.1

گذاری دارد، مبتنددی بددر علددم و ادرا  او اسددت؛ امددا در اخددلاق رفتار اختیاری انسان که قابلیت ارهش 
ود. شدد عنوان ریشددۀ رفتددار اخلاقددی بسددنده میفلسفی، صرفاً به تصور یا عمل و تصدیق به خیریددت آن بدده

کید اساسی بر قوای محرکه صددورت میبراین گیددرد و منظددور اه قددوای محرکدده، اساس، در اخلاق فلسفی تأ
کند. قوای شهویه و  ضبیه قوایی مشتر  میان انسددان قوایی است که انسان را برای انجام عملی تحریا می

ینجا، عقل معاش است که بدده و حیوانات هستند و قوۀ عاقله، قوۀ مختص به انسان است. منظور اه عقل در ا
و نباید آن را با عقل نظری اشتباه  3پرداهد امور مربوخ به بدن و سلامت آن و هندگی فردی و جمعی انسان می

خوانند که این عقددل عملددی یددا مفهددوم مشددتر  گرفت. گاهی این قوۀ عاقله را در اینجا عقل عملی هم می

 
 .2/269 مجموعه مصنفات شیخ اشرا ، شیخ اشراق،. 1
  .39، عیون الحکمةسینا، ابن .2
  .277، رسائلسینا، ابن. 3
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آید اگر امور کلددی مربددوخ همرۀ قوای مدرکه به شمار می  لفظی است؛ هیرا عقلی که مدر  کلیات است و در
ها را در  طور که اگر امور کلددی مربددوخ بدده هسددتشود؛ همانبه بایدها را در  کند، عقل عملی نامیده می

پس عقل عملی به معنای عقل معاش با عقل عملی که قسیم عقل نظددری   1شود.کند، عقل نظری نامیده می
 است، نباید خلط شود. 

کدده قددوۀ  ضددبیه کنددد؛ درحالیوۀ شهویه، انسان یا حیوان را به جانب جلب منافع و لذایذ تحریا میق
شددود و جددویی انسددان یددا حیددوان میکند و عامددل تفوقانسان را به دفع امور ناخوشایند و مضر تحریا می

لح انسددان را لحددا  کنددد و مصددامحرِ  انتقام اه دشمن است. قوۀ عاقله، امور مربوخ به بدن را رسیدگی می
بددر اینادده سددهم خددود را اه علددم و دانددش این قوه اگر بر قوای شهویه و  ضبیه تسلط بیابددد، علاوه   2کند.می

که اگر هریا اه قددوای گیرد؛ درحالیانداهه، به کار میجای خود و بهها را بهشود، هریا اه آنبرخوردار می
کنند و ند، انسان را به جانب مشتهیات خود تحریا میشهویه و  ضبیه بر مملات وجودی انسان تسلط یاب

 گیرند.سایر قوا را در خدمت تمایلات خود می
ین مفهوم در اخلاق فلسفیاعتدال محوری .1.2  تر

براساس ماتب اخلاق فلسفی، اساس همۀ فضایل اخلاقی، چهار فضیلتِ عفت، شجاعت، حامت و 
اعتدالی قوای محرکه وابسته است. نگهداشددتن حددد عدالت است و تحقق این فضایل چهارگانه به استعما   

طور کدده نقطددۀ اعتدددا  قددوۀ  ضددبیه، اعتدا  در قوۀ شهویه، موجب تحقق فضیلت عفت خواهد بود؛ همان
شددود. اگددر سدده فضددلیت عفددت، شددجاعت و شجاعت است و نقطۀ اعتدا  قوۀ عاقله، حامددت نامیددده می

برخددی گمددان  3شود.یرد که عدالت خوانده میگحامت در کسی موجود باشد، فضیلت چهارمی شال می
تددوان آن را فضددیلتی مسددتقل گانۀ مددذکور ندددارد و نمیاند که عدالت، حقیقتی جز اجتماع فضایل سددهکرده

بدده ایددن معنددی کدده حقیقددت آن، همددان حقیقددت   4برشمرد؛ بلاه این فضیلت، یددا فضددیلت هائددد اسددت؛
چنین برداشتی اه عدالتِ اخلاقیِ فلسددفی صددحیح که  های مذکور است با وصف اجتماع؛ درحالیفضیلت

نیست. عدالت، حاصل اجتماع سه فضیلت عفت، شجاعت و حامت است؛ اما باید توجدده داشددت کدده اه 
شود که اهنظر حقیقت و نیز اهنظددر آثددار بددا فضددایل گانه، فضیلت دیگری حاصل میاجتماع این فضایل سه

ترکیب حقیقی چنین است. در ترکیب حقیقی که اه اجتماع   گونه که اقتضایهمان  5گفته متفاوت است؛پیش

 
  .2/353، شرح الإشارات و التنبیهاتطوسی، . 1
 .55، الأقطاب القطبیّة أو البلغة فی الحکمیاقوت الأهری، . 2
  .109، المبدأ و المعادسینا، ابن. 3
  .5، ادب قدرت، ادب عدالت سروش،. 4
  .3/176، تفسیر القرآن الکریمملاصدرا،  .5
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شود، هر جزء، حقیقتی متفدداوت و مسددتقل اه جددزء دیگددر کم د دو جزء مختلف حاصل میو اتحاد د دست
شود که نه جددزء او  ها امر دیگری ایجاد میدارد و آثار اجزاء هم با یادیگر متفاوت هستند؛ اما اه اتحاد آن

و نیز نه آثار جزء او  را داراست و نه آثار جزء دوم؛ بلادده امددر سددومی اسددت بددا آثدداری است و نه جزء دوم  
گانۀ شددود کدده حقیقددت و آثددار فضددایل سددهجدید. در مسئلۀ فضایل هم اه کلمات بزرگان چنین فهمیده می

عفت، شجاعت و حامت با حقیقت و آثار فضیلت عدالت متفاوت است؛ اما همددین عدددالت اه ترکیددب و 
 1گانه حاصل شده است و اثر عدالت عبارت است اه اعطای حق هر صاحب حقی.این فضایل سه اتحاد

گانۀ تحریای یعنی شهویه،  ضبیه و عاقله، حددد افددراخ و تفریطددی تصددورپذیر برای هر قوه اه قوای سه
شددود شوند و چون اه اجتماع این قوا، هیئت جدیدی حاصل میاست که هر دو اه رذایل اخلاقی شمرده می

که نسبت آن به این قوا، نسبت مزاج به ممتزج است؛ پس این هیئت جدید هم حالت اعتدایل دارد که همان 
عدالت است و حالت افراخ و تفریطی دارد که رذایل مربوخ به ایددن هیئددت هسددتند. بنددابراین، اسدداس همددۀ 

بوخ اسددت، دو رذیلددت بدده رذایل، هشت رذیلت اخلاقی است که دو رذیلت به افراخ یا تفریط در شهویه مر
افراخ و تفریط در  ضبیه و دو رذیلت دیگر به افراخ و تفریط در قوۀ عقل معاش و نیز دو رذیلت بدده افددراخ و 

اند: اه شَرِه و تفریط در هیئت حاصل اه اجتماع این سه قوه مربوخ است. رذایل مربوخ به قوۀ شهویه عبارت
انددد اند اه: تهور و جبن و نیز رذایل مربوخ به قوۀ عاقلدده عبارتخمودی و رذایل مربوخ به قوۀ  ضبیه عبارت

 2اند اه: ظلم و انظلام.اه: جربزه و  باوت و رذایل مربوخ به هیئت حاصل اه این سه قوه عبارت
شود؛ بلادده گذاری اخلاقی نمیشود، لزوماً فعل اخلاقی نیست و ارهش هر فعلی که اه انسان صادر می

شوند. در حیوانات هم فعل اختیاری وجود دارد؛ هیددرا عنوان فعل اخلاقی شناخته میبهفقط افعا  اختیاری  
اساساً حرکت ارادی اه جمله ذاتیات حیوان است؛ اما ایددن فعددل اختیدداری و ارادی در همددرۀ خلقیددات قددرار 

عملددی باشددد، گیرند؛ چراکه د به اعتقاد علامه طباطبایی د آن دسته اه افعا  اختیاری که منشددأ آن عقددل نمی
  4و این بدان معنا است که اخلاق فقط به انسان اختصاص دارد. 3شوندخُلق نامیده می

بر عقل عملی، رفتارهای اختیاری که اه شددهویه ممان است این اشاا  مطرح شود که در انسان علاوه 
ر اخلاقی فقط منشأ آیند. بنابراین، سخن علامه که رفتاگیرند، جزء خلقیات به شمار مییا  ضبیه نشئت می

 شود.عقل عملی دارد، نقض می
نظر، منظور علامه این بوده است که هددر عمددل اختیدداری کدده قابلیددت آن را دارد کدده اه عقددل عملددی به

 
  .124، نهایة الحکمةطباطبایی،  .1
  .124، 123، نهایة الحکمةطباطبایی، . 2
  .123، نهایة الحکمةطباطبایی،  .3
  .2/471، تعلیقه بر نهایة الحکمةفیاضی، . 4



             179  /یتیو آثار ترب یمبان یِبازخوان ؛ییاز منظر علامه طباطبا ید یو اخلاق توح ی اخلاق فلسف ؛بهادرنژاد 

 

سرچشمه بگیرد، در همرۀ خلقیات است. رفتار ارادی حیوانات اساساً اه چنین قابلیتی برخوردار نیست که اه 
ها اه روی  ریزه است یا ریشه در شهوت دارد یا در  ضب. بنددابراین، ار آنعقل عملی صادر شود؛ بلاه رفت

گذاری اوً ، اخلاق فقط به انسان اختصاص دارد و ثانیاً، مراد این نیست که همۀ رفتارهای انسانی که ارهش 
کدده اه  ها وجددود دارد اند؛ بلاه چنین قابلیت و استعدادی در آنشوند اه عقل عملی نشئت گرفتهاخلاقی می

 عقل عملی سرچشمه بگیرند. 
 
 اخلاق توحیدی .۲

کند، در اخلاق توحیدی، علامه طباطبایی توجه  برخلا  اخلاق فلسفی که به انسان و قوای او توجه می
کند. او ویژه انسان معطو  میشناسی و نسبت خداوند با عالم و بهاصلی خود را به مسائل مربوخ به هستی

نسددان اه نظددام وجددود، تصددوری صددحیح و مطددابق بددا برهددان باشددد و بتوانددد معتقد است که اگددر تصددور ا
ترین عنصر هستی را د که همان توحید است د در  کند، بدون خطرِ افتادن در ورطۀ رذایل، به همددۀ محوری

اساس، پیش اه بررسی جهات مختلف اخلاق توحیدی، ضروری اینفضایل اخلاقی متصف خواهد شد. بر
 ی این رویارد پرداخته شود.شناسانهیاست به مبانی هست

 شناسانۀ اخلاق توحیدیمبانی هستی .2.1
سددوی پذیر نیست، بهانسان با رد ادعای سوفسطائیان مبنی بر ایناه واقعیتی نیست و اگر باشد، شناخت

دارد. در اخلاق توحیدی با تأیید نظریۀ اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، صددرافت معرفت هستی قدم برمی
شود؛ چراکه مبتنی بر این نظریه، هر امری  یر اه وجددود باطددل اسددت و بددا اثبددات صددرافت اثبات می  وجود

شود؛ هیرا سلب کما  اه وجود با بسدداطت و وجود و اناار یا  یر در مقابل آن، جامعیت وجود اثبات می
در آن راه گوندده کترتددی  صرافت وجود ناساهگار است و وحدتِ وجود را که وحدت حقدده اسددت، یعنددی هیچ

گویددد: »بسددیط الحقیقددة کددل این همان مفاد قاعدۀ بسیط الحقیقة اسددت کدده می  1کند.ندارد، مخدوش می
شددود کدده کنددد، ثابددت میو چون وجود نقیض عدم است و ذاتاً عدم را طرد می  2الأشیاء و لیس بشیءٍ منهان

دم است و ذاتاً اه پذیرش عدم وجود، واجب است و این وجوب، وجوبِ ذاتی است؛ هیرا وجود ذاتاً طارد ع
شود و اهآنجاکه وجود دارای صرافت و محوضت است، به هیچ تعین اسمی و وصفی محدود نمی  3ابا دارد.

اساس، حقیقت وجود، مطلق است و حتددی اه قیددد اطددلاق هددم مبددرا اینبه هیچ امری مقید نخواهد بود. بر
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 1است.
 درباب توحید اطلاقی .2.1.1

تعالی یا وجود جامع است که هیچ کمالی اه او سددلب شود که وجود حقاه مطالب گذشته روشن می
شود و این وجود دارای اطلاق مقسمی است و به هیچ حدی محدددود نیسددت و بدده هددیچ قیدددی مقیددد نمی
نامد و معتقد است که توحید اطلاقی طباطبایی این مرتبه اه توحید را »توحید اطلاقین می  باشد. علامهنمی

شرایع الهی به اسلام اختصاص دارد و سددایر شددرایع هرگددز چنددین برداشددتی اه توحیددد را ارائدده   اه میان تمام
ها به ما رسیده، این است که خداوند، که مستجمع همۀ کما ت است، در مقددام اند؛ بلاه آنچه اه آننارده

اقتضای که بهدرحالی 2واحدیت، خدای دیگری شریا او نیست و او خالق یگانه و مدبر یاتای عالم است؛
توان وجددود دیگددری را در کنددار تنها خدای دیگری در کنار خدای متعا  نیست؛ بلاه نمیتوحید اطلاقی، نه

 3وجود او فرض کرد نیست و او در وجود، دومی ندارد.
 نقش توحید در اخلاق .2.2

ی توحیددد شناسی به این مرتبه اه توحیددد، یعندد علامه طباطبایی معتقد است که اگر کسی در مقام هستی
اطلاقی، نائل شود، اساساً موضوعی برای اخلاق رذیلدده در وجددود او بدداقی نخواهددد مانددد. بنددابراین، چددون 

 4شود.برای خدا در جای آن مستقر می موضوع اخلاق رذیله اه اساس منتفی است، اخلاق فاضله
بددرای تبیددین  5نئذٍ للددهنفرماید: »فتقع الأخلاق الفاضلة حیقید »برای خدان در این عبارت علامه که می

این ناته است که در اخلاق توحیدی صرِ  ظاهر نیا عمل، ملا  حُسن و قبح نیست؛ بلادده مددلا ، آن 
کنددد؛ امددا در اخددلاق است که عمل نیا برای خدا باشد. پس کما کردن به مستمند نیاه او را برطددر  می

 آید.توحیدی اگر برای خدا نباشد، رذیله به شمار می
طور کدده اسدداس همددۀ رذایددل جهددل این دیدگاه، اساس همۀ فضایل انسانی علم است؛ همددان  مطابق با

است. البته روشن است که منظور اه علم در اینجا، معرفت به وجود اطلاقی خداوند و رابطۀ عددالَم بددا ایددن 
تددأثیر علددم د واسددطۀ  بینددد و اساسدداً د بهوجود مطلق است. به اعتقاد علامه، انسان کامل تنها خداوند را می

تواند  یر او را مشاهده کند؛ اما انسانی که به کما  نرسیده و در مسیر تاامل است که اصطلاحاً »انسان نمی
تواند » یرن را هم مشاهده کند، باید تلاش کند که همۀ توجه خددود را شود؛ اگرچه میمستاملن نامیده می
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گونه است که همینۀ رذایل د هم برای انسددان کامددل و این به خداوند مبذو  کند و اه توجه به  یر او بپرهیزد و
  1شود.هم برای انسان مستامل د برچیده می

ای وجددود ندددارد و اثددری بددرای مطابق با این دیدگاهِ توحیدی، چون اساساً برای  یر خدا شأنی و مرتبدده
... اه اسدداس وجددود شود، همینۀ حدوث رذایل اخلاقی ماننددد تددرس، ریددا،  ددرور، کبددر و» یرن اثبات نمی

 2شود.نخواهد داشت و انسان موحد، با همان نگاه توحیدی به همۀ فضایل اخلاقی متصف می
عنوان شاهدی برای اثبات اخلاق توحیدی در آیین اسددلام تمسددا علامه طباطبایی به حدیث معراج به

ونددد فرمددود: کند. در تفسیر قمی و در حدیث معراج آمده است کدده رسددو  خدددا)ص( خطدداب بدده خدامی
ای، به من هم اعطا فرما. خداوند در پاسخ فرمددود: فضددائل را در پروردگارا، به پیامبرانت فضائلی اعطا کرده

قالب دو کلمه در تحت عرشم به تو اعطا کردم ]و آن دو کلمه این است که[   حددو  و  قددوا ا ل باللدده و   
 3منجی منا إ ل إلیا.

اه جهات مختلف با یادیگر اختلا  دارند؛ اما این اختلافات سددبب اخلاق فلسفی و اخلاق توحیدی 
تددوان اخددتلا  مبددانی و نیددز حددا ، نمیها را دو نوع متفاوت و متمایز اه اخلاق بدانیم؛ بااینشود که آننمی

ریِ های مبنددایی و نیددز اختلافددات آثدداها را اناار کرد. در ادامه، به برخی اه تفاوتاختلا  در آثار تربیتی آن
 ها در بعد تربیتی خواهیم پرداخت.آن

 
 های مبناییتفاوت .۳

ای حد اعتدالی تصویر شده است و آن را . در اخلاق فلسفی با توجه به تعدد قوای محرکه برای هر قوه 1
اما در اخلاق توحیدی اساسدداً   4شناسند؛عنوان رذیلت مینامند و حد افراخ و تفریط آن قوه را بهفضیلت می

رذایل وجود ندارد؛ هیرا موضوعی برای آن تصورپذیر نیست. به بیان دیگر، یا انسان به مقام توحیددد بحتی اه  
بینی برخوردار شده است یا نه. اگر رسددیده باشددد، بدده همددۀ فضددایل اخلاقددی اطلاقی رسیده و اه این جهان

، اساسدداً فضددیلت شود، بدون ایناه رذیلتی در مقابددل او تصددورپذیر باشددد و اگددر نرسددیده باشدددمتصف می
 توحیدی برای او حاصل نشده است؛ اگرچه ممان است به فضایل در ماتب انبیاء یا حاما متصف باشد.

گوندده کدده ای، آنصورت نقطه. در اخلاق فلسفی، برای فضیلت حد محدودی ترسیم شده است؛ یا به2
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و اسددفل برخددوردار اسددت؛ ماننددد صورت حدودی که اه دو کرانۀ اعلی یا به  1مشهور فلاسفه بدان باور دارند
آید؛ امددا در اخددلاق درهرصورت، گذر اه این نقطه یا اه این حد، رذیلت به شمار می  2دیدگاه هکریای راهی.

وحدت هددم  4و وجود امری مشاا است، 3توحیدی چنین نیست. اهآنجاکه وحدت مساوق با وجود است
شددود، دارای م که اصطلاحاً توحیددد نامیددده میتبعِ آن، معرفت به این وحدت هیا امر تشایای است و به

تعالی است د برای هددیچ درجات متعدد و مختلف است. اهطر  دیگر، چون کنه وجود د که همان ذات حق
پذیر پس دسترسی به کنه وحدت و نهایت توحید برای ماسوا الله اماان  5پذیر نیست،عالِم و عارفی شناخت

توان حد مشخصی قائل شد؛ بلاه همین توحیددد اطلاقددی هددم نمی  نست. بر همین اساس، برای توحید هم
شود که فضایلی که بر دیدددگاه توحیددد اطلاقددی متوقددف نهایت عمیق باشد. اه اینجا معلوم میتواند تا بیمی

توان حدی تعیین کرد که تجاوه اه آن حد را رذیلددت بدده شددمار ها نمیاند و برای آنهستند، همگی نامتناهی
 آورد.

نحوی علت برای فضیلت عدددالت هسددتند. بدده بیددان دیگددر، اه گانه بهر اخلاق فلسفی، فضایل سه. د3
شددود کدده عدددالت نامیددده گانۀ عفت، شجاعت و حامددت، فضددیلت دیگددری حاصددل میامتزاج فضایل سه

کدده بنددا بددر گانه مقدم بر فضددیلت عدددالت هسددتند؛ درحالیپس بنا بر اخلاق فلسفی، فضایل سه  6شود.می
ق توحیدی، انسان با رسیدن به مقام توحید اطلاقی و معرفت به آن، چون اساس همددۀ رذایددل بددرای او اخلا

شود و عدالت بددرای شود، بدون ایناه تقدم و تأخری حاصل شود به همۀ فضایل یاجا متصف میباطل می
 او متأخر اه فضایل دیگر نیست.

واسددطۀ آن  ددذای خددود را طلددب اسددت کدده بهشود، قوۀ شهویه ای که در کود  حادث می. اولین قوه 4
کند، بدون ایناه معلم و مربی داشته باشد. بعداهآن، اگر کود  اه  ذا و تمنیددات خددود منددع شددود یددا در می

کنددد، وگرندده بددا دهد؛ به این صورت که اگر بتواند به انتقام قیام میموقع طلب به آن نرسد، واکنش نشان می
گیرد و این اقتضای قوۀ  ضبیه اسددت و بعددداه اینادده قددوۀ تمییددز در کددود  یفریاد و گریه اه دیگران کما م

اساس، در اخددلاقِ فلسددفی، براین  7گردد که اولین اثر این قوه، حیا است.حادث شود، آثار آن هم هویدا می
باور بر این است که در اکتساب فضایل و تهذیب اخلاق باید به طبیعت اقتدا کرد؛ یعنی چون حدددوث قددوۀ 
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ویه و فعلیت آن مقدم بر قوۀ  ضبیه و عاقله است، باید ابتدا قوۀ شهویه را مدددیریت و حددد اعتدددا  آن را شه 
 1رسد.رعایت کرد و سپس، باید به قوۀ  ضبیه پرداخت و در نهایت، نوبت به قوۀ عاقله می

رای او این درحالی است که در اخلاق توحیدی وقتی انسان به مقام توحید نائل شددد، هددیچ فضددیلتی بدد 
کند. به تعبیر باره تمام فضایل و کما ت در انسان موحد ظهور پیدا مییا مقدم بر فضیلت دیگر نیست و به

 دیگر، فضایل اخلاقی فقط به نگاه توحیدی مسبوق هستند. 
کند. فرعون اه ای اه این تحو  دفعی را در داستان موسی)ع( و ساحران فرعونی بیان میقرآن کریم نمونه

( تا ادعای موسددی)ع( 112ی که در سِحر خبره بودند، دعوت کرد )یَأتُوُ  بِاُلِّ سَاحِرٍ عَلیمٍ( )الأعرا :  کسان
کرد کار موسی)ع( هم اه سنخ سددحر اسددت. سددحر نددوعی هعم خود د ابطا  کند و گمان میبه  و هارون را د

 2نود کدده حقیقددت ندددارد.بیند و یددا بشدد طوری که حاسۀ بیننده چیزهایی را بتصر  در حاسۀ انسان است؛ به
 3ها و خبائث است.بنابراین، حقیقتِ سحر چیزی جز دروغ نیست که اساس همۀ بدی

حَراُ  اءَ السدد  ساحران گذشته اه ایناه به سحر و دروغ مبتلا بودند، ما  طلب و حریص هم بودنددد )وَ جددَ
ا نَحنُ ال جراً إِن کُن 

َ
هددا بددر اینادده بدده آن( و فرعون در پاسخ، علاوه 113غَالِبینَ( )الأعرا :  فِرعَونَ قَالُوا إِن  لَنَا لَأ

بینَ( )الأعددرا :  ر  نَ المُقددَ اُم لَمددِ ( و 114پاسخ متبت داد، وعدۀ تقرب به خود را هم به آنان داد )قَاَ  نَعَم وَ إِن 
باشددند. بنددابراین،  طلب هم بودند، تحریا کرد تا در کار خددود محاددم و دقیددقاین یعنی ساحران را که جاه

ساحران فرعون به همۀ مظاهر دنیادوستی و دنیاپرستی متصف بودند که رأس و اساس هر خطیئدده و لغزشددی 
الله بددر حا ، بعداه اثبات حقانیت موسی)ع( و ادعای او و روشن شدن حقیقت معجزۀ کلیمدرعین  4است.

و مراتبددی کدده امتددا  خواجدده نصددیر باره منقلددب شدددند و بدددون طددی کددردن مراحددل  یا ها بددهساحران، آن
هددا طوری که نه جدداه و مقددام بددرای آناند، به تمام صفات نیاو و فضایل اخلاقی متصف شدند؛ بهبرشمرده

 ارهش داشت و نه ترسی اه مقام فرعون به د  داشتند و نه حتی به اجر موعودِ فرعون دلخوش بودند.
خلاق توحیدی در این است که د بددرخلا  اخددلاق های میان اخلاق فلسفی و ا. یای دیگر اه تفاوت5

کنند و آن دنیا دوستی اسددت )حددب ها را در یا امر جمع میفلسفی د در اخلاق توحیدی اساس همۀ بدی
که ناشی اه جهل به حقیقت دنیا است. بنابراین، رأس همۀ فضائل هم بایددد یددا   5الدنیا رأس کل الخطیئة(
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ین است که آن امددر، چیددزی جددز توحیددد اطلاقددی نیسددت. معرفددت بدده چیز باشد که در این ماتب ادعا بر ا
ها و رذایل است، اه میان برداشته شود و در نتیجدده، شود آنچه اساس بدیوحدت اطلاقی خداوند سبب می

خود به فضایل اخلاقی متصف خواهد شددد. نماند و در این صورت، انسان خودبهای برای رذایل باقی  همینه
اخددلاق توحیدددی  1شناسی توحیدی بر مدار یا وجود است،طور که هستین گفت که همانتوابنابراین، می

طور که آن وجددود واحددد در هم بر مدار یا ریشه است، بدون ایناه کترتی در آن وجود داشته باشد و همان
صددورت کند، در اخلاق هم این اسدداس و ریشددۀ واحددد بهصورت کترات تجلی و ظهور میعرصۀ هستی به

طور که اسدداس دهد. این درحالی است که در اخلاق فلسفی، همانل متعدد و متاتر خود را نشان میفضای
شود، اساس همۀ رذایل اخلاقی هددم همۀ فضایل به اعتدا  در سه قوۀ محرکه و اتصا  به عدالت دانسته می

 شود.به هشت رذیلت اخلاقی باهگشت داده می
کدده در اخددلاق قددی اه کتددرت بدده وحدددت اسددت؛ درحالی. در اخلاق فلسفی، حرکت و تاامل اخلا6

تصریح حاما و فلاسفه د بددا توحیدی حرکت اه وحدت به کترت است. توضیح آناه در اخلاق فلسفی د به
شددود؛ ظهور فضایل عفت، شجاعت و حامت، انسددان بدده فضددیلت بددا تری کدده عدددالت اسددت نائددل می

مرتبۀ توحید اطلاقی، انسان ابتدا بدده عدددالت متصددف   که در اخلاق توحیدی بعداه وصو  انسان بهدرحالی
بدده بیددان دیگددر،  2صورت اعتدالی خواهددد بددود.شود و سپس، ظهور عدالت در هریا اه قوای محرکه بهمی

طور که ظهور عدددالت در ظهور عدالت در قوۀ شهویه سبب اعتدا  این قوه و ظهور ملاۀ عفت است؛ همان
شود. روشن اسددت کدده تدا  در این قوا و حدوث شجاعت و حامت میقوای  ضبیه و عاقله سبب ظهور اع

منظور اه قبلیت و بعدیت در ظهور فضیلت عدالت و سددایر فضددایل، همددانی نیسددت. بنددابراین، در اخددلاق 
کدده در اخددلاق شددوند؛ درحالیگانه هسددتند کدده در نهایددت، بدده عدددالت خددتم میفلسفی اصل، فضایل سه

 3فضایل دیگر، ظهورات و تجلیات عدالت در عرصۀ هر قوۀ محرکه هستند.توحیدی، عدالت اصالت دارد و 
ای که در انسان پیدا شود، حاایت اه نقصی در بعددد معرفتددی او . براساس اخلاق توحیدی، هر رذیله7

کدده تر باشد، فضایل او بیشتر و رذایل او کمتددر خواهددد بددود؛ تاجاییدارد. هرچه انسان در مقام توحید کامل
های سطحی اه توحید به مقام توحید اطلاقی برسد که در ایددن حالددت، همددۀ رذایددل اه او ه برداشتانسان ا

که چنین تلاهمی میان رذایل و جهالددت یددا فضددایل و معرفددت در اخددلاق فلسددفی شوند؛ درحالیهدوده می
 تصورپذیر نیست.

 
  .2/469، عربیتفسیر ابنعربی، ابن. 1
رسائل الشجرة الإلهیّة فلای عللاو   ؛ شهرهوری،112سینان، و کهنسا ، »تحلیل ماهیت عدالت در عرصۀ اخلاق با تأکید بر آرای ابن  مهر و مسعودیجمشیدی.  2

  .1/537 الحقایق الرّبانیّة،
 .112سینان، مهر و مسعودی و کهنسا ، »تحلیل ماهیت عدالت در عرصۀ اخلاق با تأکید بر آرای ابنجمشیدی. 3



             185  /یتیو آثار ترب یمبان یِبازخوان ؛ییاز منظر علامه طباطبا ید یو اخلاق توح ی اخلاق فلسف ؛بهادرنژاد 

 

تمسا بدده مدددح و ذم عقددلا واسطۀ های اخلاقی به. اهآنجاکه در اخلاق فلسفی، توجیه و اثبات گزاره8
ضمانت اجرایی اعما  متناسب با خلقیات فاضله بسیار متزلز  است؛ هیرا هددیچ ندداظری   1گیرد،صورت می

جز اجتماع و جز مدح و ذم دیگران وجود ندارد و اگر انسان در جایی، منعز  اه اجتماع و در یددا مددورد یددا 
کدده در اخددلاق صود خود دور نگشته است؛ درحالیگردان باشد، چندان اه مق موارد محدود، اه فضایل روی

کید بر وجود حقیقی و واحد حق تعالی است که به همه کس، حتی خطورات ذهنی و چیز و همهتوحیدی تأ
گاه و محیط، ضامن اتصا  به فضایل اخلاقی است.  گاه است و وجود این موجود آ  حرکات چشم، آ

است. منظور اه حد اعتدا  چیست؟ اگر اعتدا  هددر . ملا  اعتدا  در اخلاق فلسفی، ملاکی مبهم  9
فرد نسبت به خود ملا  باشد، با تغییر حا ت و شرایط انسان، نقطه و حد اعتدا  او هم تغییر خواهد کرد. 

شا نقطۀ کسی که به پرخوری عادت کرده است با کسی که کم  ذا است، نقطۀ اعتدا  واحدی ندارند. بی
بر اینادده بدده نددوعی آید و در این صورت، علاوه برای شخص دوم به شمار میاعتدا  شخص او ، حد افراخ  

نسبیت در اخلاق رخ خواهد داد، حد اعتدا  هم امری سیا  خواهد بود. همین شخص پرخددور در مراحددل 
قبلی هندگی خود، چه بسا کمتر به  ذا وابسته بوده و حد اعتدا  او متفاوت اه حد اعتدا  امروهی او است. 

هددا و ر ملا  حد اعتدا ، عر  افراد جامعه د متلًا د باشد، در این صورت با توجدده بدده اخددتلا  مزاجاما اگ 
توان حد اعتدا  مشترکی برای همگان پیدا کرد. در نتیجه، خوبی و بدددی ها و مانند آن، نمیاختلا  توانایی

ویصه برای اخلاق توحیدی پذیر نیست و موجب نسبیت اخلاقی خواهد بود. این عهرکسی با دیگران تطبیق
پذیرد؛ بلاه ملا  در عدالت توحیدددی تسددلیم در برابددر حددق وجود ندارد؛ هیرا اساساً ملا  اعتدا  را نمی

تر باشد، فضایل او بیشتر خواهد بود؛ چددرا کدده تسددلیم ریشدده در معرفددت دارد و است و هرچه انسان تسلیم
 معرفت د بر خلا  اعتدا  د امری مشاا است.

بل میان فضایل و رذایل در اخلاق فلسفی، تقابل تضدداد اسددت؛ هیددرا اوً ، هریددا اه فضددایل و . تقا10
و ثانیاً، تصور یای مستلزم تصور دیگری نیسددت و   2رذایل اموری وجودی و اه سنخ کیفیات نفسانی هستند

جددبن و تددرس   شود؛ برای متا ، با نفی شجاعت اه کسی، لزومدداً ثالتاً، با نفی یا طر ، دیگری اثبات نمی
گردد؛ بلاه ممان است او به تهور متصف باشد. اما با توجه به ایناه در اخلاق توحیدی برای او اثبات نمی

 3گیرد،خود اتصا  به فضیلت صورت میبهد به ادعای علامه طباطبایی د با اه بین رفتن همینۀ رذیلت، خود
شود که تقابل میان رذایل و فضایل اهنظددر م میگردد، پس معلویعنی با رد یا طر ، طر  مقابل اثبات می
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وی، تقابل عدم و ملاه است؛ هیرا اهآنجاکه تصور رذیلت یا فضیلت مستلزم تصور دیگری نیست، احتمددا  
وجود تقابل تضایف در میان رذایل و فضایل منتفی است و چون در تقابل تضاد، اجتماع محا  اسددت؛ امددا 

شود که در اینجا تقابل تضاد هم مردود اسددت؛ هیددرا در تقابددل علوم میارتفاع دو امر متضاد ممان است، م
شود؛ بلاه ممان است طددر  مقابددل هددم مددردود باشددد. تضاد با ابطا  یا طر ، طر  مقابل اثبات نمی

 1کند که منشأ عقل عملی داشددته باشددد،اهطر  دیگر، چون به اعتقاد علامه اخلاق فقط در جایی صدق می
های تقابل عدم تقابل میان رذایل و فضایل نیاهمند قابلیت و استعداد است و این اه ویژگیشود که  معلوم می

 و ملاه است نه تناقض. 
 
 های تربیتیتفاوت .۴

کید بر معرفت پیش و بیش اه عمل1  . تأ
کند که فرد متربی براساس عمل و رفتددار تربیددت شیوۀ تربیتی متناسب با مبانی اخلاق فلسفی اقتضا می

کیددد این شیوه بر انجام افعا  متناسب با فضایل اخلاقی و پرهیز اه اعمالی که ملائم با رذایل  شود. در اند، تأ
شود. بنابراین، فرد متربددی بیشددتر در اسددارت بایددد و نبایدددهای اندرهگوندده اسددت. امددا در اخددلاق فراوان می

شددود و بایددد و نبایدددهای میتوحیدی با تلاش بلیغ برای تبیین معار ، متربی خود بدده واعددو درونددی نائددل 
 کند، بدون ایناه نیاه چندانی به آمر بیرونی داشته باشد.اخلاقی را در  می

 جای توجه به اعتباریات )مدح و ذم اجتماعی(. توجه به حقیقت به2
شخص متربی همواره به امور اعتبدداری  2اهآنجاکه اخلاق فلسفی در مدح و ذم عقلا یا مردم ریشه دارد،

که در اخلاق توحیدی شددخص بدده اصددل وجددود و کمددا ت و تذمیم دیگران چشم دارد؛ درحالیو تحسین  
 کند.کند و رفتار خود را براساس آن تنظیم میمساوق با آن توجه می

 . توجه به تالیف بیش اه توجه به حق 3
حقوق خددود اهآناه سخن اه با توجه به ایناه انسان موحد شأنی برای خود و  یر خدا قائل نیست، بیش

اندیشد. چنین انسانی اه اساس برای خود هویت مستقلی قائل نیست به آورد، به تاالیف و وظایف خود می
تا به حقوق خویش توجه کند و اگر هم حقددی بددرای خددود قائددل شددود در سددایۀ بندددگی خدددا خواهددد بددود. 

ی ادراکی و تحریای خددود بدده که در اخلاق فلسفی، این ظرفیت وجود دارد که انسان با توجه به قوادرحالی
ای را رعایت وحقوق هر قوه کند حقاساس، تلاش میعنوان حقی برای خود بیندیشد. براینمسئلۀ سعادت به
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تبع آن به سعادت نهایی دست بیابد. بنابراین، متربیان اخددلاق کند تا به نقطۀ اعتدا  و عدالت نائل شود و به
عنوان حددق و منفعددت خددود طلب خواهند بود؛ یعنی سددعادت را بددهتجای آناه آهاده باشند، منفع فلسفی به
 کنند.دنبا  می

کید بر عبودیت تا بر انسانیت4  . تأ
کید بر عبودیت و بندگی است؛ هیرا موجود مقهددور در مقابددل موجددود قدداهر جددز  در اخلاق توحیدی تأ

ین است که عبد و بنده تربیددت شددود. ای ندارد. بنابراین، در این نگاه اخلاقی، اصل بر ابندگی و تسلیم چاره
تربیت عبد به معنای تربیت انسان متخلق است؛ اما عاس آن صادق نیست. انسان متخلق به اخلاق فاضله 

بیند. اخلاق فلسفی بددر انسددانیت انسددان و تربیددت لزوماً خود را در مقابل خداوند ناچیز و فقیر محض نمی
کید دارد و ممان است اه بن  دگی انسان  فلت کند.انسان متخلق تأ

 . تغییر ملا  قضاوت نسبت به افعا  دیگران5
ملا  حسن و قبح در اخلاق فلسفی و اخلاق توحیدی متفاوت است و اخلاق فلسفی صرفاً افعالی را 

کند و هیچ توجهی بدده انگیددزۀ داند و سایر افعا  را مذمت میکه اه اعتدا  قوا نشئت گرفته باشند، حُسن می
بینی او ندارد؛ اما در اخلاق توحیدی این ملا  تغییر کرده و توجه بدده خداونددد و اخددلاص در فاعل و جهان

توان دیگران را به ظاهر دهد، نمیگذاری قرار میگیرد، محور ارهش عمل را که اه اعتقاد در توحید نشئت می
خالصددانه بددرای  رود کددهها قضاوت کرد. کما به دیگران فقط وقتی ارهش اخلاقددی بدده شددمار مددیعمل آن

 پذیر نیست.خداوند باشد و این خلوص درونی برای ا یار در 
 . رابطۀ میان اخلاق و معرفت6

ای میان علم و اخلاق تبیین نشده است و ممان است کسی بدددون اینادده در اخلاق فلسفی هیچ رابطه
خددود را معتددد  کنددد و در علم داشته باشد و نسبت به مسائل بنیادین بشر معرفتی داشته باشد، قوای محرکۀ 

که در اخلاق توحیدی، اصل رسیدن بدده نتیجه، به فضایل اخلاقی مدنظر اخلاق فلسفی نائل شود؛ درحالی
مقام توحید اطلاقی است؛ اما برای رسیدن به این مقام ضروری است که انسان بددر اخددلاق فاضددلۀ  ریددزی 

به مقام توحید اطلاقی نائل شددود تددا ایددن مقددام و با همراهی تأملات عقلی و تفارات برهانی،    1مراقبت کند
بنددابراین، رابطددۀ میددان علددم و اخددلاق   2تر رهنمددون شددود.تر و دقیقبتواند انسان را به فضایل اخلاقی عمیق

ای مستمر و متقابل است و متربی باید به هر دو امر توجه داشته باشد و یای را منفا اه دیگددری تمنددا رابطه
 ناند.

 
  .1/63، المیزانطباطبایی، . 1
  .64، قرة العیون –الحقائق فی محاسن الأخ   فیض کاشانی،  . 2
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 گیرینتیجه

 عنوان نتیجۀ بحث به ناات ذیل اشاره کرد:توان بهشده در این نوشتار، میتوجه به مطالب مطرح با
. تفاوت میان اخلاق فلسفی و اخلاق توحیدی در اختلا  این دو گونه اه اخلاق در معرفت توحیدی 1

خدددای دیگددری گوید که یا خدا هسددت و ریشه دارد. اخلاق فلسفی برگرفته اه توحید عامیانه است که می
گوید که یا وجود هسددت و وجددود دیگددری نیست؛ اما اخلاق توحیدی در توحید عارفانه ریشه دارد که می

 نیست.
تری اه توحیددد عامیاندده اسددت، اخددلاق توحیدددی نیددز مرتبددۀ طور که توحید اطلاقی  یۀ عمیق. همان2
، دو نوع متفاوت نیستند؛ بلاه مراتب تری اه اخلاق فلسفی است. به بیان دیگر، این دو گونه اه اخلاقعمیق

 آیند.مختلف اه یا حقیقت اخلاقی به شمار می
توان این گیرد و حتی می. در اخلاق فلسفی، اساساً ارتباخ فاعل و فعل با مبدأ هستی مدنظر قرار نمی3

مل اخلاقی بینی الهی و توحیدی را در عاخلاق را به اخلاق ساو ر نزدیا دانست. به عبارت دیگر، جهان
 ساهد.بینی توحیدی میداند؛ اما در اخلاق توحیدی اساس رفتار اخلاقی را جهاندخیل نمی

. برخلا  اخلاق فلسفی، نسبت میان اعتقاد به توحید اطلاقی و ظهور فضیلت اخلاقی مانند نسبت 4
بددر ذات نیدداه نیسددت و طور که در علم عنایی برای ظهور فعل به انگیزۀ هائددد علم عنایی به فعل است. همان
شددود، شود، در توحید اطلاقی هم اصل این معرفت سبب ظهور کما ت میخود علم سبب ظهور فعل می

 سوی کما ت انگیزه و هدفی مستقل مانند سعادت لحا  گردد.بدون ایناه نیاه باشد برای حرکت به
گیددرد؛ امددا در اخددلاق ت میمرتبدده صددورتدددریو و مرتبه. در اخلاق فلسفی، اصلاح خُلقی انسددان به5

جانبه و یاجددا رخ صورت همهتوحیدی با توجه به گستردگی و جامعیت توحید اطلاقی، اصلاح و تربیت به
 دهد.می

 شود:در پایان دو پیشنهاد پژوهشی به اهل تحقیق تقدیم می
 ها.ها و بایستهاو ( حاومت انسان موحد؛ بررسی ویژگی

 ها.ها و بایستهدوم( جامعۀ موحد؛ بررسی ویژگی
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